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  :گفتار پيش
اي راه دهنــد؛  كنــد بــر در، كــه در خانــه لحظــه يكــي صــد زاري مــي«

زارد كـه سـاعتي رهـا كنيـد تـا       البته راه نيسـت و يكـي مـي   : گويند مي
  ني آن كي شود؟ : گويند  برون روم؛ مي

گوينـد  كـه كـلام     گوينـد، و مـي   اي خواجه، هر كسـي حـال خـود مـي    
، و بـر آن  هـر يكـي بـه چيـزي مشـغول      ]...[! گوييم خداي را معني مي

ــه روح خــود مشــغول  . دل و خرســند خــوش ــد، ب بعضــي روحــي بودن
كـس   تـو را بـي  . بعضـي بـه نفـس خـود     بودند، بعضي به عقـل خـود و  

  . يافتيم
مـن  . ياران رفتند بـه سـوي مطلوبـان خـود، و تنهـات رهـا كردنـد        همه

  1».يارانم يار بي
ايم كه شاعر عارف نه  چه، بسيار خوانده. نماي عرفاني، ويژگي كلام صوفيه است خصلت متناقض

انديش  ناهمخوان با عقل معاش. مردد نيست، فهم ناپذير است. در مسجد جاي دارد و نه در ميخانه
 اما او به ظاهر نه آنچنان آسماني است. مسجد بنايي قدسي و آسماني است و ميخانه زميني. است

  . كدام از آنها هم نيست او هر دوي آنهاست و هيچ. هر چند معلق ميان آنها هم نيست. و نه زميني
توان حكم به  ي او نيز به راحتي نمي درباره. بهزاد هم به نظر، از همين دسته است الدين كمال

دوگانه، چيزي، نيرويي غريب و . توان مهر مرام و مسلك معيني را بر او زد نمي. چگونگي او داد
  .  كند هر بار در كار بهزاد خود نمايي مي

اما بعد كه فهميدم امكان درك، دريافت . ايم ام جهان بود؛ جايي كه در آن مشغولي در آغاز، دل
مشغولي را به مكان خلاصه  مان فراهم نيست اين دل و بازيافتن جهان، آن گونه كه هست براي

                                                 
تهران،  شمس الدين محمد تبريزي، مقالات شمس تبريزي، تصحيح و تعليق محمد علي موحد، خوارزمي،  -  1
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جايگاه . اش دادم هان نبود؟ پس، به يك جايگاه تقليلتر از ج اما آيا مكان چيزي گسترده. كردم
از همين جا بود كه . رسيديم گرفتيم، به سكونت مي گاه در آن قرار مي همان جاهايي بود كه گه

  ). طبيعي(هاي نامصنوع  و جايگاه) معماري(هاي مصنوع  جايگاه: جايگاه ها به دودسته تقسيم شدند
ها به دست آدمي، به دليل امكاني كه به  ان ساخته شدههاي مصنوع يا هم آموختم كه جايگاه

ها  لاي همين پرسه در لابه. هاي نامصنوع است دهد بسي ارزشمندتر از جايگاه آشكارگي چيزها مي
هاي  هاي مصنوع خودشان را از درون نقاشي هاي پنهان جايگاه بود كه به تدريج چهره

تر  ظاهر شدند، چنين بود كه موضوع  نيز پراهميت بهزاد بر من آشكار كردند و هر بار الدين كمال
اما با توجه به كدام معني از معماري؟ آيا . بهزاد شد الدين اين رساله در ابتدا معماري در آثاركمال

هاي مختلف يكي بود؟ اگر  جا يكسان بود؟ آيا معناي معماري در فرهنگ تعريف معماري در همه
هايي بود كه موضوع ناگزير محدود و  با طرح چنين سوالهاي مختلف تاريخي چه؟  نه، در زمان
  . تر شد البته پيچيده

ناپذير آن است  شك عرفان بخش جدايي مطالعه و درگيري در فرهنگ ايراني و اسلامي كه بي
دانستم را از ديدن  بيشتر آنچه از دوگانگي مي. سبب شد كه نقش دوگانه را نيز بر آن بيفزايم

خته بودم، و نيز برايم ثابت شده بود كه حتي اگر موضوع اين رساله فقط به هاي بهزاد آمو نقاشي
شد، باز جا داشت، كه اصلاً اين خصلت ارزشمند هر اثر بزرگ  ساختن كاخ خورنق محدود مي

ي استاداني كه در اين ده سال از آنان بسيار آموختم،  در پايان، ضمن تشكر از همه. هنري است
بعد . هاي دنيا را، او به من آموخت ام كه راه ديدن رنگ رتضي افشاريقدردان هميشگي استاد م
گويم كه چراغي همچون استاد مهرداد قيومي را پيش راه من نهاد تا با  خداوند را سپاس مي

  .تر از پيش قدم بردارم اش آگاهانه روشني
لحظاتي چند، تك دوستان، آشنايان و حتي ناآشناياني كه براي  كنم تك كه اعلام مي ضمن اين

  .ي دانشگاهي دارند انكاري در اين رساله در راه به آنان برخوردم، سهم غيرقابل
  جواد مدرسي  

  1388تهران، مهرماه 

   



 
 
 
 
 
 
 

  :مقدمه
 

 :گويد ي حال سالك مي محمد روجي از مشايخ نقشبنديه درباره الدين مولاناشمس
ارواحهم عبارت از وادي است كه نازل االله  پوشيده نماند كه حال، باصطلاح صوفيه قدس«

دل بمحض موهبت حق سبحانه كه صاحب حال را در آمدن و رفتن آن اختياري  شود بر
نباشد مثل حزن و سرور و قبض و بسط و از شرايط حال يكي آنستكه البته زوال يابد و از 

آنرا مقام گويند  عقب آن مثل آن وارد گردد و چون حال سالكين ملك شود و ثابت گردد،
از مرتبه مراتب و منازل كه تحت قدم سالك در آيد  و مقام باصطلاح اين طايفه عبارتست

  1»و محل اقامت و استقامت او گردد و زوال نيابد
 

محمد روجي،  الدين در اين سخن مولانا شمس» محل اقامت«و » منازل«و » مقام«كلماتي همچون 
  . شود، يادآور كالبدهاي معماري است كه به حال سالك مربوط مي در عين اين

. بندي كتاب به معناي در است در فصل» باب«ر فارسي به معني خانه و در شع» بيت«
هر دو به معناي آستان » جناب«و» حضرت«ي در، و  اصطلاح معماري و به معناي پاشنه» آستان«

  . هاست »منزل«نيز با » فتوحات مكيه«بندي مطالب در  تقسيم. و آستانه است
سازد، بل اين معماري است كه انسان را  ي معروفي است كه انسان معماري را نمي جمله

ي  رسد، كافي است درباره آميز و شاعرانه به نظر مي اگر چه اين جمله تا حدي اغراق .سازد مي
  . صحت آن به دور و برمان نگاهي بيندازيم

                                                 

اصغر معينيان، جلد اول، بنياد  ات، دكتر عليالحي واعظ كاشفي، رشحات عين الحسين بن مولانا فخرالدين علي -  1
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اي كه آنها را در بر گرفته است وجود دارد؟ آيا اين نسبت  ها و معماري چه نسبتي ميان انسان
ها هرچه  شان هم برقرار است؟ پاسخ اين سوال هاي مختلف شهرهاي مختلف و معماري ميان مردم
ترين بخش از فرهنگي كه  ي ما باور داريم كه معماري به عنوان بخش مهم، و شايد مهم باشد، همه

  . ي بودن ما در جهان دارد ي فكري و نحوه همواره ما را فرا گرفته است نقش اساسي در شاكله
شود كه ما در نهايت چنين باشيم  دهد و باعث مي رسد آنچه امروزه به ما شكل مي به نظر مي

  . كنيم وجدان ميكه هستيم همين فضا و زماني است كه  ما آن را بيش از همه، در معماري 
كاملاً متفاوت با آن چيزي است كه در  و بر روي زمين هرچند در عالم واقع ،ماهيت معماري

. اشتراكاتي هستشان  هايي نيز ميان ويژگيشود، در  ديده ميروي كاغذ بر اش  تصوير دو بعدي
را  ، هندسه و ساختاريهر اثر معماري. هاست اثر، از همين ويژگي ساختاردر  رعايت هندسه

ناخواه هندسه و  وجود آمده باشد خواه  داراست، هر تصويري هم كه تحت تاثير معماري به
  . ساختاري را در خود نهفته دارد

ي  سو به پيروي از هندسه از يك. زمين خود داراي ابعادي دوگانه است هندسه در هنر ايران
در پي روابط و محاسبات زميني است و از سوي ديگر تحت تأثير مباني ) اُقليدوسي(يوناني 

گذشته از هندسه، معماري . هايي فرهنگي و نمادين شده است آسماني فرهنگ ايران داراي جنبه
پيوند مستقيم و استوار معماري با زمين و پيروي . نزد خود داراي خصلتي دوگانه است ايراني نيز

از قراردادهاي زميني براي برپابودن از يك سو، و برپاشدن در جهت آسمان و  تلاش در فراتر 
در هريك از اين . از سوي ديگر، از همين دوگانگي است) متعالي كردن ماده(رفتن از امور زميني 

ها را سخت و البته ضروري  شده است كه رسيدگي به آن» كشف«اي هم  روابط پيچيده ها خصلت
رسد كه قرار است نه معماري ايراني، كه تصوير  گاه به اوج خود مي اين پيچيدگي آن. كند مي

چه واقعيت  دانيم كه نقاشي ايراني با آن مي. دوبعدي آن در نقاشي ايراني بررسي و تحليل شود
هرچند روابط منطقي . هايي اساسي دارد د، لااقل در نوع نگاه به واقعيت تفاوتشو ناميده مي

جا  در اين. تر از همان روابط در يك معماري واقعي است معماري در يك نقاشي ايراني ظاهراً ساده
پيچيدگي تبديل تصوير معماري به نقاشي، در سادگي ذاتي و حقيقي نقاشي  ؛يك نكته وجود دارد

تر از  يل شده و از درون اين فرايند تصويري آشكار شده است كه در نگاه اول سادهايراني مستح
اي است  پردازانه هاي خيال چنان داراي پيچيدگي سد، ولي در حقيقت هم اش به نظر مي مدل واقعي



. اش چندان توان مقابله با نقاشي را ندارد هاي كاربردي بار معماري به خاطر ويژگي كه اين
هاي ديگر، بيش از همه در  ي نقاشي ايراني از نقاشي فرهنگ اساسي و متمايزكنندههاي  ويژگي

هاي  ها و حجم هاي مادي در سطح نبود ژرفانمايي از نوع غربي، نبود سايه. معماري نمايان است
  .مختلف و به كارگرفتن تزئين در نقاشي ايراني از همين جمله است

اول، سخن  ؛ايراني دوگونه سخن گفته شده استي نقاشي  به طور كلي تاكنون درباره
هاي فراواقعي و خيالي اين نقاشي را برجسته  ي اين نقاشي است كه معمولاجًنبه گرايان درباره سنت
گرايي در اين نقاشي  سخن پژوهشگران مدرن است كه معمولاً در پي ردپاي واقع ؛كند و دوم مي

شك  بي. الدين بهزاد آشكار است همه در آثار كمالاين دو نگاه به نقاشي ايراني، بيش از . است
اگر . الدين بهزاد سخن گفته نشده است ي كمال ي هيچ نقاشي در تاريخ نقاشي ايراني به اندازه درباره

ي بهزاد لااقل  فرما بوده است، درباره ي نقاشي سكوتي سنگين حكم در تاريخ هنر ايران درباره
معاصرين نيز، اعم از . اش، وجود دارد مدح و ستايشاشعار و جملاتي، هرچند صرفاً در 

اي در  به راستي چه ويژگي. اند پژوهشگران ايراني و غربي، بيش از هر نقاش ديگر به بهزاد پرداخته
گونه از ديگر نقاشان ايراني متمايز كرده است؟ سخن گفتن  الدين بهزاد هست كه او را اين آثار كمال
كه در ميان آثار بزرگ  اين. رين بخش سخن گفتن از هر اثر هنري استت باره احتمالاً سخت در اين

هرچند ممكن است نسبت  ؛شود يكي بر ديگري ترجيح داده شود هايي باعث مي هنري، چه ويژگي
شان مشترك است كه در طول تاريخ  چيزي هم در ميان به تعداد مخاطبان آن آثار كثير باشد،

جداي از مسايل  و مباني نظري .ز ساير نقاشان كرده استتر ا الدين بهزاد را برجسته كمال
چه آثار بهزاد را از سوي مخاطب واجد اهميت و  رسد آن به نظر مي  شناسي هنر، زيبايي
خصلتي غريب و مبهم در كار او كه . ي آثار اوست»تذكردهنده«كند، خصلت  برانگيز مي توجه

خصلتي كه در آن پيوند . ي كتاب نگاه كنيمدهد به آن، صرف يك مصورسازي ساده برا اجازه نمي
فهمد، برقرار  و هستي خويش مي  »بودن« ي  چه او از مسأله ميان انسان در مقام مخاطب، و آن

شناسانه است، واجد يك احساس  كه زيبايي در نقاشي، وجدان كردن چنين امري ضمن اين. شود مي
          .شناسانه نيز هست هستي

اش،  نماي عرفاني ي غني تفكر متناقض زمين، با آن پشتوانه اناز طرفي در هنر اير
شك يكي از معدود هنرمنداني است كه همچنان كه با آگاهي بر زمين ايستاده  بهزاد بي الدين كمال



از طرف ديگر، او به عنوان كسي كه . است به مصنوعات بشري نيز خصلتي سرمدي بخشيده است
كرده  اي زندگي مي تفاوت باشد در دوره ه محيط پيرامون خود بيتوانسته نسبت ب در مقام نقاش نمي

ي بهزاد  ي زمانه االله صفا درباره دكتر ذبيح. ترين هنرها بوده است كه در آن معماري از شاخص
 :نويسد مي

ترديد از دورانهاي مهم رواج هنرهاي ظريف است و اين  قرن نهم و آغاز قرن دهم بي«
ذوق شاهان و شاهزادگان تيموري و امرا و تشويق و  كمال حاصل نشد مگر در پرتو

ترغيب آنان درباره اهل هنر و نيز علاقه خاصي كه بعمارت و آباداني و ايجاد ابنيه و آثار و 
  1».تزيين آنها بانواع زينتها داشتند

گري در مظاهر زندگي كه در آثارش نمود پيدا كرده، به خوبي  وجوگري بهزاد، از مشاهده جست
كرده است؛  ايستاده و نگاه مي رسيده، دقايقي چند مي او در شهر به هر جايي كه مي. تپيداس
وآمد مردم را در شهر، بالا و پايين شدن كارگران را در يك ساختمان، سر در باشكوهي را در  رفت

محمد از فضاهايي كه هر روز از ميانشان  توانسته همچون جنيد يا سلطان ، او نمييك مسجد
پردازي و يا  اما اين، به آن معنا نيست كه بهزاد، به كلي اهل طبيعت. است، چشم بپوشد گذشته مي

اش  ي توانايي جان سخن هم همين جاست كه او با همه. هاي ماوراء طبيعي نبوده است پردازي خيال
، ماند اي اين مظاهر نمي گاه در بند بازنمايي صرف و ساده در باز نمودن مظاهر زندگي زميني، هيچ

ي آن  اش نسبت به امورديدني زمين باشد، بال ديگرش همه هاي بهزاد تعلقات اگر يكي از بال
اين همان بخش از كار اوست كه ما در اين . آيد مسايلي است كه در كار او به راحتي به ديده نمي

يك اثر  تر به هايي عميق مسايلي كه كار او را در لايه. بريم رساله از آن به رمز و ايهام نام مي
  . كند عرفاني نزديك مي

جا در آثارش جمع كرده است، هرچند در سراسر آثار  ها را يك در حقيقت، او اين دوگانگي
كنند، آنچه به شكل  ها و موضوعات ادبي آشكار مي ها خود را از ميان شكل او اين دوگانگي

  . دهند، معماري است تري آنها را نشان مي واضح
ي دوگانگي در تفكر بهزاد، به سه دليل به  در فصل اول از اين رساله، و در پرداختن به مساله

عربي  ي ابن ترتيب به ميراث دوگانه ي نقشبنديه و به اين مولانا نورالدين عبدالرحمن جامي و سلسله
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ان و پرداخته خواهد شد؛ يكي اين كه جامي خود از بزرگان نقشبنديه و از بزرگترين نويسندگ
. ي تفكر عصر خويش است ي تيموري، و به بياني نماينده و بازگوينده شاعران فارسي زبان دوره

دانيم كه بهزاد با مشايخ  مي (بهزاد است الدين ي اتصال ما به كمال ي نقشبنديه حلقه دوم؛ او و سلسله
كه جامي  و سوم اين.) نوايي معاشر و همراه بوده است شير و بزرگاني همچون جامي و علي

  .عربي در قرن نهم است ترين تفسيرگر ابن مهم
توانيم بپذيريم كه بهزاد نيز به عنوان هنرمندي  ها را اگر كنار هم قرار دهيم آنگاه مي اين حلقه

   .انديشمند از ميراث پر رمزوراز ابن عربي بهره برده است
دوگانگي يا همان نقش دوگانه در تفكر عرفاني ايران، و به تبع آن در آثار بهزاد، انفصال و 

هاي  همزيستي اين دوگانه. به يكديگر نيست) زميني و آسماني(هاي متضاد  حتي اتصال كامل نقش
چ اند، امري كه در آن هي داري است كه بيشتر آثار هنري واجد آن متضاد در واقع همان امر ايهام

. شود كه بخواهيم در آنجا مطلقا حكم به چگونگي اثر هنري بدهيم هنجاري يافت نمي سرانجام به
ي  ي تحليل نقش دوگانه ي معماري در آثار بهزاد و درباره ي آثار بهزاد و درباره ي آنچه درباره همه

كار بهزاد توان گفت، تاكيد مضاعفي است بر همين اصل كه؛ چيزي در  معماري در آثار بهزاد مي
  .  كند چيزي كه دقيقاً در نسبت ميان ما و كار بهزاد ايهام ايجاد مي. ايهام دار است و دو گانه

كنيم  شويم و به اين ترتيب سعي مي در  فصل دوم وارد مبحث اصلي كه تحليل آثار است مي
در . گذاريمبهزاد گام ب الدين آثار كمال ي معماري در انتهاي تحليل نقش دوگانه ي بي به عرصه

اين آثار عبارت . گيريم كه به يقين كار خود بهزاد است پرداختن به تحليل، ابتدا سراغ آثاري را مي
الرشيد در  هارون«و » ساختن كاخ خورنق«، »السلام، و چهار يار گزيده مصطفي، عليه«: است از
جا به نام  هستند كه همه آثار معروفي هم. شود ها ختم نمي دانيم كه آثار بهزاد به همين مي. »حمام

ما از ميان اين . توان آنها را كار بهزاد دانست شوند، اما در واقع هنوز با قطعيت نمي بهزاد شناخته مي
معيار (ايم را براي تحليل انتخاب كرده» يوسف از دست زليخا گريختن«شان، يعني  ترين آثار معروف

   ).داالله بهاري بوده استآقاي عبا Bihzadما براي قطعيت آثار بهزاد، كتاب 
ساختن . تريم بايد قبول كنيم كه ما مخاطبان امروزي نيز، همچنان از آثار بزرگ هنري عقب

اين از كاستي و اشتباه ماست اگر . نيافتني است كاخ خورنق، همين امروز نيز بزرگ و دست
لغزشي كه . خي دم بزنيموار از پيشرفت و تطور تاري ي هنر نيز، همچون علم، داروين بخواهيم درباره



ي بهزاد كار كرده، نيز در  ها درباره گاه پژوهشگر ارجمندي همچون خانم قمرآريان كه سال
او نيز بهزاد را در  مقطعي از تاريخ فرض و بررسي كرده كه . آن شده است ي كارش دچار مايه بن

نرمندان پيشين، هرچند در در اين شيوه از نگاه به تاريخ، ه. همواره حركتي رو به جلو داشته است
خانم آريان در . اند كه هنرمندان امروزي تر از آن جايي گر استاد و نابغه، باز عقب كلام پژوهش

دقت در «: گويد بهزاد براي تجليل از مهارت واستادي بهزاد مي الدين جايي كه از كتاب خود كمال
از مختصات سبك  –اري رنگهاي نو و تا حدي ابتك - رنگ  طبيعت و مهارت در بكاربردن

في » دقت در طبيعت و مهارت در بكار بردن رنگ«دانيم كه داشتن  خوبي مي امروزه ما به. »اوست
اي نيست، مگر اين كه گذشت زمان را نيز در رابطه با نقاشي در نظر گرفته  نفسه امر خارق العاده

رار گرفتن مقابل اثري از بهزاد، امروز ما با ق. رسد روشي كه امروزه ديگر به نظر منسوخ مي. باشيم
بستان ميان ما به پايان  –ايم كه گويي سر آن ندارد به راحتي در بده  در واقع مقابل متني قرار گرفته

بريم، در واقع اثر در  كنيم و آن را در جايي به پايان مي وگويي را با اثري آغاز مي اگر گفت. برسد
. ي آن اثر آغاز كرد اني ديگر، سخني ديگر را دربارهتوان زم آن جا به پايان نرسيده است، مي

ها البته مستلزم وجود همان امر مبهمي است كه هربار از به معني درآمدن توسط  ي اين مداومت همه
اي كه اين تحقيق سعي دارد آن را در  نما و دوگانه همان امر متناقض. پيچد هر يك از ما سر مي

 . بهزاد تحليل كند الدين مالكاررفته در آثاري از ك معماري به
هاي اين  هايي از كاربهزاد اشاره خواهد شد كه از تحليل در فصل سوم از اين رساله به ويژگي

ي بهزاد انجام شده به دو دليل  هايي كه تا به حال درباره بيشتر پژوهش. رساله نتيجه شده است
نتي پژوهشي است كه در آن هنرمند ي س اول؛ به خاطر شيوه. تحت تاثير ادبيات و تاريخ بوده است

شود و دوم؛ ادبيات است كه با اهميتي كه در فرهنگ  تر از آثارش در نظر گرفته مي همواره مهم
امروزه . ي آن رصد شود ايران زمين داشته و دارد باعث شده است كه نقاشي ايراني همواره در سايه

فرهنگ ما «. نيان بر كسي پوشيده نيستي آن بر حيات فرهنگي ايرا عظمت ادبيات ايران و سيطره
چه شفاهي و چه  –كم در ادوار بس طولاني فرهنگي تحت سيطره كلام و در خدمت كلام  دست



بوده است و نوشتار و گفتار در آن، بيش از ديگر مظاهر فرهنگي و خلاقيت ذهني، توان  –مكتوب 
   1».برد و شعاع عمل و نفوذ و قدرت تاثير داشته است

اي از زمان، گرد نقاشي ايران كشيده شد كاري كرد كه ما نيز  اي كه در برهه ادبيي  هاله
اين هاله احتمالاً پيرو نظر صرفاً تاريخي . مان سخن بگوييم ي نقاشي همواره در همان هاله درباره

اي شكل گرفت كه همچنان عادت داشتند آثاري را كه به شكل تابلوي  تر پژوهشگران غربي بيش
ها درادبيات پژوهشي نقاشي  ي مينياتور هم كه سال واژه(قاشي ننگرند ي ن ودند، به ديدهنقاشي نب

  ). شد از جمله ي همين عادت ها بود ايران به كار برده مي
شان ترديد  البته از آنجا كه هنوز در نقاشي ايراني در منسوب بودن بسياري از آثار به نقاشان

نگارنده بر اين باور است كه اگر آن ارزشي . از فايده نيست وجود دارد؛ شناسايي هنرمند نيز خالي
شود كه اصلاً براي همين  كه اثر مستحق آن است به آن داده شود و به نقاشي بيش از هر چيز نگاه 

. ي هنرمند نيز برطرف خواهد شد هم آفريد شده است، حتي بسياري از ترديدهاي موجود درباره
است كه » ديدن«اين رساله نيز يكي همين است كه در اين رساله هاي پيدايش  درواقع از انگيزه

هايي كه در حال حاضر حول محور نقاشي  در بيشتر تحقيق. منجر به پژوهش شده و نه بر عكس
به اين . شود هاي نظري است كه منجر به تحقيق مي فرض شود اين، اطلاعات و پيش ايران انجام مي

علمي، ادبي، تاريخي ( هاي گرفته شده از منابع نظري  ضفر معني كه يك سري اطلاعات و پيش
هاي همان اطلاعات در اثر نقاشي بر  انجامد كه محقق نيز در پي يافتن سرنخ به آنجا مي...) و

ي  معضل تئوريك شدن حيطه«توان آن را  شود كه مي اين مسايل از همان جايي ناشي مي. آيد مي
ي  ن اساس مي توان حتي به جرات گفت كه پژوهشگر عرصههميبر. ناميد» حقيق در نقاشي ايرانيت

هاي مختلف تاريخي پژوهشگر جامعي  ها و نظريه ها و دانستن مكتب ي كتاب نقاشي، صرف مطالعه
نخواهد بود، چرا كه در هنر نقاشي، بخشي از عمل مربوط به مسايل مادي نقاشي   در اين حيطه

ي هنردر نقاشي  مفاهيم كار هنري، كاردست ومادهپژوهشگر صرفاً تئوريك درك جامعي از . است
البته جاي هيچ شكي نيست . ( ي نقاشي ساكن نبوده است�گاه در خانه نخواهد داشت چرا كه هيچ
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كه در اين نوع از نگاه تحقيقي نيز ممكن است مسايلي مطرح شود كه متقابلاً از سوي ديگر ناديده 
  ).گرفته شده است

هاي شكوفايي خود بعد از  ن بستر براي بروز تفكر ايراني در دورهتري اگرچه ادبيات مناسب
اسلام بوده است، و ما نيز ناگزير از برخوردي نمادپردازانه با آثار بهزاد خواهيم بود، اما تلاش 

با . وچراي ادبيات است نيفتيم چون ذهنيت كه نقاشي تابع بي ي اين پيش خواهيم داشت تا به ورطه
هاي ارايه شده درآن، محصول فقط  بايد خاطرنشان كنيم كه اين رساله و تحليلجا  اين همه، همين

هاي  تر با اين آثار، تحليل زيستي بيش ي جدي با آثار بهزاد است و مطمئناً هم بار مواجهه يك
  .دنبال خواهند داشت تري را نيز به ناب

    



  :تعريف مسأله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق
كاخ، مسجد، خانه، حمام، و (الدين بهزاد كه به عناوين مختلف آثار كمال معماري در آن دسته از 

آثار دارد، به لحاظ معنايي نيز ) ساختار(اي كه در صورت هتصوير شده است، جدا از نقش ويژ...) 
اي كه بر زمين برپا و از سويي معماري به منزلة پديده. داراي نقش دوگانة زميني و آسماني است

يابد و اش، پيوند مستقيمي با امور زميني و واقعگرا ميشود، به سبب خصلت واقعگرايانهاستوار مي
مند بوده شك بهزاد هم از آن بهرهاز سوي ديگر همين معماري در فرهنگ عرفاني ايران، كه بي

شناسي عناصر ساختاري آثار براي در اين تحقيق ما از نشانه. شوداست، داراي معاني نمادين مي
  .  ات مسأله بهره خواهيم برداثب
  

  :سوالها
  آسماني است؟/ الدين بهزاد داراي نقش دوگانة زمينيـ آيا معماري در آثار كمال

ـ آيا براي نشان دادن نقش عرفاني معماري در آثار اين هنرمند، از آن همچون عنصري نمادين 
  استفاده شده است؟

  
  

  :پيشينه و ضرورت انجام تحقيق
بينامتني نگارة يوسف  ي در جستجوي متن پنهان، مطالعه«نوان اي با عطلق در مقالهـ بهمن نامور م

در شرح چگونگي ارتباط آثار بهزاد با متون گذشته و دوران خويش، و نيز خلاقيت » و زليخا
فردي وي دربارة اين نگاره به  جايگاه معماري در آثار بهزاد و نيز عبدالرحمن جامي توجه 

الدين بهزاد، تهران، فرهنگستان هنر، المللي كمالمجموعه مقالات همايش بين(خاصي كرده است 
1382.(  

» الدين بهزادساختار تجسمي و شعري در آثار كمال«اي با عنوان ـ عبدالمجيد حسيني راد در مقاله
  ).همان(به نگارة يوسف و زليخا كه به طور كلي با فضاي معماري شكل گرفته، پرداخته است 

الدين بهزاد، نگاه ويژة او به رئاليسم معنوي در آثار كمال«محمدزاده در بخشي از مقالة  ـ مهدي
  ).همان(به فضا و محيط زندگي انسان در آثار اين هنرمند پرداخته است » انسان و طبيعت



  
  :ضرورت انجام تحقيق

معماري به كار  دربارة ضرورت انجام اين تحقيق بايد گفت كه اولاً تا كنون پرداختي امروزي از
. رفته در آثار بهزاد به شيوة بينامتني و تطبيق آن با نظريات عرفاني آن دوره صورت نگرفته است

  .انجامددوم آنكه، اين تحقيق به بازخواني جديدي از آثار گذشتگان مي
  

  ):هر فرضيه به صورت جمله خبري نوشته شود(ها  فرضيه
  .آسماني است/ اي نقش دوگانة زميني الدين بهزاد دارـ معماري در آثار كمال

  .ـ براي نشان دادن نقش عرفاني معماري، بهزاد از آن همچون عنصري نمادين استفاده كرده است
  

  ):اصلي ـ فرعي(هدفها 
  هاي بهزادتعيين نقش كليدي معماري در نگاره: هدف اصلي
اي از يك او در مقام نمونهجستجو در ابعاد مختلف و امروزيِ آثار بهزاد و شناسايي : هدف فرعي
  هنرمند كامل

  
  نتايج اصلي تحقيق حاضر، چه كاربردهايي خواهد داشت؟

  ـ استفاده از مفاهيم بنيادي سكونت در آثار بهزاد در نظريات معماري
  ـ انتقال كيفي فضا و معنا از نقاشي به عرصة زندگي امروزي

  
  )اهنما تكميل گرددتوسط استاد ر(ويژگي جديد بودن و نوآوري طرح چيست؟ 

  .اد از ويژگيهاي جديد طرح مي باشدمشخص نمودن ابعاد مختلف معماري در آثار بهز
  

  :روش انجام تحقيق و روش گردآوري اطلاعات و ابزار آن
  توصيفي: روش انجام تحقيق بر مبناي ماهيت

  اي كتابخانه: شيوة گردآوري اطلاعات



  
  :داد نمونهگيري و تع معرفي جامعه آماري، روش نمونه

  الدين بهزاد در دسترسهاي كمالكلية نگاره:جامعة آماري
  انتخابي: گيريروش نمونه
  نگاره 15: تعداد نمونه

  
   كيفي: روش تجزيه و تحليل اطلاعات

  
  ):فارسي، عربي، لاتين به شرح زير(منتخب منابع و مĤخذ 
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  فصل اول
 

  :ي نقشبنديه سلسله عربي بر دوگانگي و تاثير ابن
عربي چنين  ي جامي و تعلق خاطر وي به ابن االله صفا در تاريخ ادبيات در ايران درباره دكتر ذبيح

 :نويسد مي
سعي وي بر آن بود كه آثار ابن العربي و شاگردانش را شرح و تفسير كند و از همين «

العربي و شرح  ابنالحكم  راهست كه آثار معروف خود را بنام نقدالنصوص في شرح فصوص
الانس خود شواهد  لمعات عراقي پديد آورد و آثار ديگر او مثل لوايح و مقدمه نفخات

  1.»سراي بزرگ جام است ديگري بر نفوذ همين طريقت در سخن

اند كه روزي در مجلس شريف ايشان  الدين عبدالرحمن جامي در نفحات نوشته مولانا نور«
رفت و از  االله تعالي سره و مصنفات ايشان مي العربي قدس ابنالدين  ذكر حضرت شيخ محي

والد بزرگوار خود نقل كردند كه ايشان ميفرمودند، فصوص جانست و فتوحات دل و اين 
نيز فرمودند كه هر كه فصوص را نيك ميداند ويرا داعيه متابعت حضرت رسالت صلي االله 

  2.»عليه و سلم قوي مي گردد
راغب بوده و آنرا «عربي  ي آثار ابن طوركلي مشايخ نقشبنديه به مطالعه دانيم به كه مي چنان

  » . اند دانسته وسيله قوت اعتقاد سالك مي
 :نوشته است رشحات  ي معينيان در مقدمه  اصغر ؟ دكتر علي اند اما نقشبنديه چه كساني
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